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نمادهای تغییر در سال خونبار هالیوود
کوئن تیــن تــاران تینــو از حــالا آمــاده اکــران عمومــی فیلم 
جدیــدش می شــود اما واکنش هــای او در جشــنواره چندی 
پیــش کــن فرانســه در قبــال منتقدانــی کــه قصد داشــتند 
قسمت هایی از فیلم وی و اجزای تشکیل دهنده آن را به نقد بکشند، نشانگر 
این است که او برای شنیدن هیچ نقطه نظر منفی ای در این خصوص مهیا 
نیســت. بی حوصلگی و بحــث با منتقــدان فیلم هایش از عــادات تاران تینو 
نیســت اما این ســینماگر 56 ســاله امریکایی وقتــی در مهم ترین جشــنواره 
ســینمای جهان با این ســؤال بدیهی و قابل درک خبرنگاران روبه رو شــد که 
چرا ســهم مارگوت رابی  را در فیلم جدید و ســاختار شکن اش )به نام »روزی 
روزگاری در هالیــوود«( این قدر اندک در نظر گرفته اســت، با بی صبری توأم 
با اهانت اظهار داشت: بهتر است نقدهایتان را برای خودتان نگه  دارید و هر 

آن چه می گویید، خلاف مقتضیات و نیازهای قصه است.
مارگوت رابی در فیلم مذکور نقش شارون تیت معروف و جوانمرگ را بازی 
می کند که در تابستان فاجعه وار سال 1969 هالیوود به دست چارلز مانسون و 
دنباله روهای این قاتل دیوانه قطعه قطعه و به طرز فجیعی کشته شد. »روزی 
روزگاری در هالیوود« ضمن به تصویر کشیدن بدخیم ترین سلاخی در تاریخ 
حیات شــهر رؤیا ســازی های کاذب، فضایی تلخ و واقعــی از آن روزهای هنر 
فیلمسازی که به سبب ناآرامی های دهه 1960 با برخی آشفتگی های اساسی 
همــراه بــود را به دســت می دهد و البتــه پایه و اســاس خــود را روی دو چهره 
مرکزی می گذارد که شــاید تخیل صرف و شــاید هم ریشه در واقعیت داشته 
باشــند. یکی از این دو نیز ریک دالتون )با بازی لئوناردو دی کاپریو( اســت که 
یک هنرپیشــه نزول کرده آثار تلویزیونی اســت و دیگری کلیف بوت )با بازی 
برادپیت( که همیشه به عنوان بدل وی در صحنه ها انجام وظیفه کرده است.

با قلم و دوربین تاران تینو، این دو مرد و کارهایشان و البته برخی نمادهای دیگر 
سال 1969، نشانه های وقوع تغییراتی اساسی در مکانیسم های کار در هالیوود 
تلقی شده اند. تاران تینو طی قریب به 30 سال فیلمسازی و در بطن آثاری مثل 

»پالپ فیکشن«، »جکی براون«، دوگانه »بیل را بکش« و همچنین وسترن های 
ریویزیونیســتی »ژانگــوی آزاد شــده« و »هشــت نفــرت انگیز« همیشــه نوعی 
رنسانس را جست وجو می کرده اســت و به قول مارگوت رابی پیام رسانی های 
این هنرمند باید با نگرش های ویژه و البته ارفاق هایی همراه شــود. رابی که به 
نظر منتقدان با نداشــتن هیچ دیالوگ اساسی و با کمترین سهم تصویری در 
دل فیلم جدید تاران تینو نتوانسته است یک ارجگذار شایسته بر شارون تیت و 
خاطره ویران شده او باشد، به لس آنجلس تایمز گفته است: هر آن چه از من در 
این فیلم می بینید، همه چیزهایی است که برای پاسداشت تیت به آن نیاز بوده 
است. او قربانی بزرگ و بیهوده روندی از جنایت پیشگی در یک سال سرشار از 
هرج و مرج شد که هیچ سهمی در ایجاد آن چه مانسون و اعضای باند مخوف 
وی آن را محکوم می کردند و شایسته حذف از کره خاکی می دانستند، نداشت. 

با مرگ هولناک تیت به واقع هالیوود تبدیل به محل سلاخی آرزوها شد.
Sight and sound :منبع  *
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قصه نوجوانی که تبهکار شد
»The goldfinch« داســتان زندگــی واقعــی یک نوجوان 
17 ساله است که از یک واقعه بمب گذاری مهلک در یک 
مــوزه هنری درگوشــه ای از امریکا جان ســالم بدر می برد 
و بــا اینکه بســیار می کوشــد همان رویــداد را چراغ راهی برای آینده روشــن تر 
خویــش قرار  دهد، ســرانجام ســر از دنیای تبهــکاران در مــی آورد و تبدیل به 
آدمی از قماش همان ها می شــود. جان کراولی که کار دراماتیک قبلی اش به  
نام »بروکلین« کاندیدای چند جایزه اسکار شد، کارگردانی  این فیلم را هم که 
براساس یک رمان برنده جایزه معتبر پولیتزر ساخته شده، برعهده داشته و 
انســل الگورت با پیشــینه بازی در فیلم »بچه راننده« ایفاگر نقش اصلی این 
فیلم یعنی همان نوجوان رو به تباهی رفته اســت. ســایر بازیگران اصلی این 
فیلم که از 3 آبان در ســطح دنیا اکران می شــود، سارا پولسون، جفری لایت، 

لوک ویلسون و البته نیکول کیدمن معروف و استرالیایی هستند.

بازگشت »فرشتگان« پس از سال ها فترت
پــس از ســال ها فتــرت نســخه  تــازه ای از ســری فیلم هــای بلند ســینمایی 
»فرشــتگان چارلی« که برگرفته از یک ســریال تلویزیونــی پرطرفدار نیمه 
دوم دهه 1970 و نیمه اول دهه 1980 اســت، از 10 آبان امســال در ســطح 
جهــان اکــران می شــود و کارگردانــی آن را بــه الیزابــت بنکس ســپرده اند 
که به رغم جوانی هر ســال بیشــتر از ســال قبــل از جمع بازیگــران به گروه 
کارگردانــان تغییــر جایگاه و حرفه می دهــد و توانایی هایش در حرفه دوم 
پیوســته آشکارتر می شــود. همچون همیشه »فرشــتگان چارلی« پیرامون 
ســه مأمور مخفی ویژه زن است که از حوزه اختیارات وسیع و قابلیت های 
فــراوان در اجــرای مأموریت های محولــه به خود بهره  می گیرند و دســت 
بــه کارهای حیرت انگیــزی می زنند. لوپیتا نیونگو و کریســتین اســتوارت از 
بازیگرانی هســتند که در این نســخه تازه در قالب این پلیس های زن ظاهر 
می شوند و این در حالی است که طی نسل اولیه امثال فارا فاست فقید در 

این نقش ها ظاهر و صاحب شهرت فراوان شدند.

 قاتلی که راه فرار ندارد

»مــردی از جمینــی« عنوان فیلم تازه ای اســت که انگ لی کارگردان مشــهور 
تایوانــی تــدارک دیده و قرار اســت از 15 مهرماه در ســطح جهــان به نمایش 
درآیــد، ایــن یک فیلــم از ژانرهــای دلهره و علمــی- تخیلی و با دربرداشــتن 
بارقه هایی از فیلم Looper ساخته تحسین شده رایان جانسون است و بر این 
اساس قاتل اجیر شده و متخصصی را به نمایش می گذارد که پس از سال ها 
رعب آفرینی و حذف این و آن به این نتیجه رسیده که بهتر است گرد چنین 
کارهایــی نگــردد و از این پس به دنیــای دیگری ورود کند اما مشــکل ویژه وی 
این اســت که کارفرمایــان او چنین چیزی را بر نمی تابنــد و موجودی را که به 
لطف هنر و صنعت cloning و شبیه سازی از روی او ساخته شده، مأمور قتل 
و حــذف وی می کننــد. انگ  لی که پیشــینه فتح اســکار را هم بــا فیلم رزمی و 
مشــهود »ببر خیــزان، اژدهای پنهان« دارد، اضافه بر ویل اســمیت که ایفاگر 
نقش اصلی است، از کلایو اوون و الیزابت وین استد نیز در مجمع بازیگرانش 

در فیلم »مردی از جمینی« سود جسته است.

فیلم جدید تام هنکس اشک ها را درمی آورد
»تو دوســت من هســتی« فیلم تازه ماریل هلر که از 30 مهر در ســطح دنیا 
بــه نمایش درمی آید، داســتان زندگی »فرد راجــرز« خالق و مجری برنامه 
تلویزیونــی پرطرفــدار »در همســایگی آقــای راجــرز« اســت و به تبــع آن و 
براساس آنچه برای راجرز روی داد، باید درانتظار یک فیلم گریه دار بود که 
برای تماشــای آن با انبوهی از دستمال های کاغذی روبه روی پرده نقره ای 
نشســت! تام هنکس مشــهور و دیرپا ایفای نقش اصلی یعنی آقای راجرز 
را برعهــده دارد و آنهایــی کــه نســخه ای از فیلم هلــر را دیده اند، می گویند 
او در نقش تازه اش کولاک کرده اســت. با این حال نمی توان منکر شــد که 
هلــر و همکارانــش قاعدتــاً از کار معروف و مســتندی به  نام »آیا همســایه 
من نخواهی شد؟« محصول 2018 برای ساخت اثر هنری خود خط فکری 

گرفته و تأثیر پذیرفته اند.

ظهور نسخه کارتونی خانواده آدامز

نسخه تازه و کارتونی »خانواده آدامز« که فیلم های قبلی اش بسیار پرفروش 
بودند و با اقبال مردمی فراوانی مواجه شــدند، از 22 مهر امســال در امریکای 
شمالی و از اول آبان در دیگر نقاط جهان به نمایش درمی آید و از کارگردانی 
مشــترک گــرگ تی یرنــان و کانراد ورنون بهــره  می گیرد و این در حالی اســت 
کــه عمده تریــن فیلــم قبلی تولید شــده توســط ایــن زوج هنــری »میهمانی 
سوسیســی« بوده اســت. منتقدان توقــع دارند تمامی نوگرایی های مشــاهده 
شده در فیلم های قبلی تی یر نان و ورنون در این  کار تازه سینمایی نیز تجلی 
یابد و چون از صدا پیشــه هایی آشــنا چون اســکار ایــزاک، چلوگریس مورتز و 
چارلیــز تــرون بــرای تأمین صــدای کاراکترهای گومــز و مورتیشــیا بهره گرفته 
شــده، شــاید امیدهای این عده به بار بنشــیند. هرچه هســت، در این نســخه 
انیمیشــنی هــم از کارهای مرجــع و اولیه چارلز آدامز که خالق این داســتان و 

کاراکترهای آن بوده، الهام فراوانی گرفته شده است.

 ویل اسمیت )راست( روبه روی نسخه ناشناخته خود در پوستر فیلم »مردی از جمینی«

  پوستر نسخه کارتونی خانواده آدامز، با همه آن کاراکترهای ترسناک خنده دار!

 گشــــتي
در دنیای 
سینما

آخرین باری که هیلاری سوانک هنرپیشه 45 ساله زن متولد ایالت سردسیر 
نبراســکای امریــکا در یــک فیلم علمــی – تخیلی بــازی کرد، مربوط به ســال 
2003 و فیلمــی به نــام »The Love« می شــد. در آن فیلم ســوانک در قالب 
یکــی از اعضای تیمی تحقیقاتی و علمی که ســطح زمیــن را می کاویدند و به 
عمــق فرو می رفتنــد تا کره خاکــی را از خطر نابودی در مواجهــه با یک خطر 
ناشــناخته تازه مصون نگه دارند، حضور محسوســی داشت و این در همان 
مقطع زمانی ویژه ای روی داد که هیلاری با بازی های خبرســازش در دو فیلم 
»پســرها گریه نمی کنند« محصول 1999 و »عزیز یک میلیون دلاری« عرضه 
شــده در 2004 دو جایزه اسکار بهترین بازیگر زن سال را دریافت کرد و در این 
حد فاصل در آثار دیگری مانند »بیخوابی« کار ســال 2002 کریســتوفر نولان، 
»خــاک ســرخ« )2004( و »آمــه لیــا« )2009( نیــز جلب نظر کرد. درخشــش 
در »مــرد خانگی« وســترن ســال 2014 تامــی لی جونــز و ســریال تلویزیونی 
»اعتمــاد« در 2018 ســوانک را پس از چهار، پنج ســال حضورهای معمولی 
باز در مرکز توجه قرار داد و اینک »من مادر هســتم« می تواند محل و دلیلی 

برای توجه دوباره به وی باشد. 

حفظ بشریت در قبال خطرات عظیم ناشناخته
درباره »من مادر هستم«، فیلم علمی – تخیلی تازه ای با بازی هیلاری سوانک

اتفاقات فیلم »من مادر هســتم« از همه 
اینهــا و حتــی »The core« عجیــب تــر و 
غیرمعمول تر است و سوانک در آن ایفاگر 
نقش زنی اســت که صرفاً با نــام و عنوان 
مادر شناسایی و صدا زده می شود و چنین 
آدمی در بین دو کاراکتر دیگر قرار می گیرد 
کــه یکی از آنها دختری جوان با بازی کلارا 
روگارد است و دیگری موجودی روبوت وار 
با اسم AI )با صدای رز برن( و پیامد چنین 
مســأله ای کشیده شدن کاراکتر سوانک به 
مهلکه ای اســت کــه از روابــط قبلی دختر 

جوان با روبوت مورد بحث برمی خیزد.
ë لزوم انتخاب

آن چــه ایــن ارتبــاط هــا و محــل اســتقرار 
و زندگــی ایــن کاراکترهــا را ســخت تــر و 

غیرعادی تــر می کنــد، ایــن اســت کــه در 
زوایای زمین صدها انسان سرگردان و افراد 
گزینش شده دستچین شده اند و هدف از 
جمع آوری آنها ایجاد زمینه تازه ای از تولد 
انسان ها در مواجهه با خطرات ناشناخته 
و عظیمــی اســت که کــره زمیــن را تهدید 
می کند. به واقع برخــی مدیران و مبارزان 
راه احیای کــره خاکی می خواهند با ایجاد 
یک موج تازه از تولد انسان ها پدیده زندگی 
در این کره را اســتمرار بخشند و بشریت را 
حفظ کنند و با دختر جوان است که دست 
بــه انتخاب بزند یــا در این امر با ســایرین 
مشــارکت ورزد یا برعکس بــا پرهیز از آن، 
راه انفــرادی خــودش را بــرود. بخصوص 
که توضیحات کاراکتر سوانک و روبوتی که 

دختر جوان همبازی و شــریک اجتماعی 
اوست، پیرامون این مسأله و سایر الزام ها 
و رویدادهای روز بسیار متفاوت با یکدیگر 
اســت. این دختر باید به کــدام یک از این 
اشخاص و به کدام نظریه و راهکار اعتماد 

و رجوع کند.
ë تحت الشعاع درخشش های فردی

فیلــم بــا این مشــخصات عجیب نــه کار 
یک فیلمســاز کارکشــته بلکه اولین فیلم 
بلنــد گرنــت اســپوتور بــه شــمار می آیــد 
و او هنرمنــدی اســت کــه پیشــتر عمــده 
بــر  فعالیت هایــش در ســینما متمرکــز 
نوشــتن ســناریو و داســتان اولیه فیلم ها و 
دســتیاری کارگردان هــا بــود. اولیــن ســر و 
صداهــای مرتبــط بــا »I am Mother« و 
نشانه های تحسین این فیلم در فستیوال 
ســان دنــس 2019 که مختــص فیلم های 
مستقل و آثار استودیوهای کوچک است، 
رویــت شــد و بــا اکــران عمومــی آن از 20 
خــرداد 98 در ســطح جهــان ایــن رونــد 
شــدت گرفتــه اســت. این کــه »مــن مادر 
هســتم« در درجــه اول محصول شــرکت 
انقلابــی و متفــاوت نــت فلیکس اســت، 
تحت الشــعاع این مســأله اساسی تر قرار 
می گیرد که ســازندگان ایــن فیلم به رغم 
خمیرمایه اولیه و داستان مرجعی که آن 
قدرها هم پر و پیمان نیســت، توانسته اند 
بــا ادواتی جنبی و البته تکیه بر بازی هایی 
حرفــه ای شــبیه آن چــه از ســوانک دیده 
می شود، »من مادر هستم« را کاری خاص 

و متفاوت جلوه بدهند.
ë این فقط کار من نیست

این البته چیزی نیست که هیلاری سوانک 
نیــز آن را بپذیــرد یــا بــه آســانی مایــل به 
اعتــراف بــه آن باشــد. وی که شــخصیت 
سرســخت اش او را بــه یکــی از بهتریــن 
گزینه ها بــرای ایفای نقش زنان مســتقل 
و مبارزه گــر تبدیــل کــرده و اراده آهنیــن و 
صدای کمی تا قسمتی مردانه اش هم او را 
در این راه محکم تر ساخته است، می گوید: 
مــن هرگز ایــن احســاس را نداشــته ام که 
بــه تنهایی و براســاس قــدرت بــازی ام یا 
هنرهای فردی دیگری کل یک فیلم را بر 
دوش خود حمل می کنم و به واقع نیز این 
طور نیست. برعکس من همواره احساس 
بازیگری را داشــته ام که در ابتــدای دوران 
کار خویــش اســت و با هر فیلم تــازه ای به 
وجد می آید و وارد یک روند آزمون و خطا 
می شود. به واقع حضور در عرصه سینما و 

بازی در فیلم ها 30 سال پس از شروع این 
پروسه برای من همان تازگی ای را دارد که 

در اولین سال های بازیگری ام داشت.
ë قلت سوژه های منحصر به فرد

با این حال امکان ندارد که ســوانک این را 
منکر شود که کاراکتر محوله به وی در فیلم 
»من مادر هســتم« چیزی مانند کارهای 
سابق او است و وجوه تمایز آشکار و زیادی 
با گذشته وی ندارد. این موجود عجیب که 
صرفاً با کلمه مادر نامیده می شود، واقعاً 
کیســت و چه می کند؟ این ســؤالی اســت 
کــه ســوانک در اوایــل تابســتان 2019 این 
گونه به آن پاسخ می دهد: مدت ها است 
که پیدا کردن سوژه های منحصر به فرد و 
متفاوت بسیار سخت شده و در اکثر اوقات 
ســناریوی فیلمی به شما پیشنهاد و متن 
آن به شــما واصل می شــود که نمونه ها و 
کپی های مشابه آن بارها و بارها در گذشته 
 به دســت تان رســیده بود. فرق داســتان 
آن  از  فیلم هایــی  بــا   »I am Mother«
دست که گفتم همین مسأله است و وقتی 
آن را خواندم، احساسی تازه و متفاوت به 
من دست داد. این داستان شرایط فعلی 
کره خاکی را که بخشی از آن آشکار و بقیه 
آن پنهان اســت به خوبی روشــن می کند 
و جهانــی را بــه تصویــر می کشــد کــه بــه 
طــور واضح چند قطبی و چند پاره شــده 
اســت و ســایرین و مــردم عادی ســهمی 
فقــط  و  ندارنــد  آن  شــرایط  ترســیم  در 
طبــق خواســته های ســایرین بــه زندگی 
می پردازنــد و چیــزی از خــود ندارند و هر 
چه هست دنباله روی ایده های سایرین و 
افراد قدرتمندی است که زمامداری یک 
دنیای پس از فاجعــه ای بزرگ و احتمالًا 

زیست محیطی را در دست گرفته اند.
ë دغدغه آینده

یک مشخصه آشکار چنین دنیایی سیاه و 
سفید بودن آدم ها و کارها و وجه تفکیک 
بالنسبه آسان بین آنهاست. ما با آدم های 
خاکســتری زیادی که دوسویه باشند و هر 
لحظه به شــکلی در آیند طرف نیستیم و 
لزوماً هیچکس سلامتی و محیط زیست 
را جــدی نمی گیرد. شــک نکنید که فیلم 
حتی در صورت ضعیف شــمرده شــدن 
ســناریوی آن یــک اثــر هنــری اســت کــه 
کنجکاوی ها را برمی انگیزد و انســان را به 
تفکــر وا می دارد و نســبت به شــرایط کره 

زمین و آینده آن دچار دغدغه می کند.
Washington Post :منبع  *
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کاترین هاردویک از »خانم بالا«، سینمای اکشن و برخورد فرهنگ ها می گوید

نشانه هایی آشکار از تنش های امریکا و مکزیک
فیلم »خانم بالا« )Miss Bala( که طی سه ماه اخیر بتدریج در 
نقاط مختلف جهان اکران شده، یک کار از سبک های اکشن و 
تریلر و برگرفته از فیلمی مکزیکی با همین نام است و با اینکه 
سروصدای زیادی را چه به لحاظ هنری و چه از نظر تجاری و فروش در گیشه ها موجب 
نشــده اما شــاید از بهترین های این ژانرها در ســال جاری باشــد. این فیلم از بازیگران 
پرطرفداری مثل جینــا رودریگز و آنتونی مک کی بهره می گیرد و با اینکه از درون یک 

ژانر بیش از حد به کار گرفته شده نشأت گرفته اما توانسته است 
به همین گونه سینمایی نوعی تازگی ببخشد. در این فیلم کاراکتر 
مرکزی گلوریا )بــا بازی رودریگز( یک هنرمند شــاغل در دنیای 
سینما و هنرهای نمایشی و مستقر در شهر لس آنجلس است که 
روزی رضایت می دهد برای کمک به یک دوست مکزیکی اش 
به نام سوزو )کریســتینا رودلو( به شهر تینخوانای مکزیک سفر 

کند و آنجا وسایل پیروزی این دوست را در یک مسابقه ویژه زنان شایسته و شاغل جور 
کند. در آنجا اوضاع خلاف چیزی می شود که گلوریا امیدش را داشت زیرا آدم رباهای 
ناشناخته ســوزو را می دزدند و گلوریا هم مجبور می شود پیش از آنکه بفهمد و راهی 
برای کنترل اوضاع بیابــد، با یک کارتل بزرگ توزیع موادمخدر در منطقه به همکاری 
بپردازد. این چنین اســت که ادامه و بطن فیلم سرشار از تلاش گلوریا و نظایر او برای 
فرار از دســت تبهکاران و پناه بردن به گوشه ای آرام می شود و آن هم در حالی که وی و 
نظایر او هیچ پیشینه ای در این زمینه ندارند و با مسائل و خشونت هایی از این دست 
بیگانه اند. فضا و روح و اتفاقات »میس بالا« به وضوح نشانگر استقرار یک کارگردان 
کارکشته پشــت دوربین و تلاش هنرمندی اســت که عرصه ورود کرده به آن را نیک 
می شناســد و بواقع نیز از کاترین هاردویک که پیشینه ساخت فیلم های متنوع و گاه 
توهم زا و زمانی هم کوبنده ای همچون »گرگ و میش« و »13« را دارد توقعی جز این 
نمی رود. هاردویک معمولاً با قرار دادن یک زن قدرتمند درمرکز قصه های سرشــار از 
برخوردش دست به ساختارشکنی های آشکار زده و از توفیق زنانی می گوید که در یک 
دنیای تسخیرشده توسط مردان ابایی از مبارزه با عاملان زر و زور ندارند. هاردویک در 
مصاحبه پیش رو از ســختی های تبدیل کردن یک فیلم به زبان اسپانیایی و متکی بر 
فرهنگ مکزیکی به کاری در بردارنده علایق امریکایی ها و علایق مردم امریکای شمالی 
سخن می گوید و همین طور از فرمول های کار ژانرهای اکشن و تریلر و از کارکردن زنان 

در یک صنعت تسخیر شده توسط مردان بویژه در حرفه کارگردانی و فیلمسازی.

مصاحبه 
هــــفته

 کاترین هاردویک جنیا رودریگز حرف اول را در »میس بالا« می زند
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میگل دوالنده« رشــته هنــر را می خواندم 
و براســاس شــرایط و الزام های درســی ام 
و همچنین علایقی که داشــتم دســت به 
ســفرهای گســترده ای در ســطح مکزیک 
زدم و اگــر بگویــم بــه تمامــی ایالت های 
این کشــور ســر زدم، اغــراق نکــرده ام. در 
جای جای مکزیک می توان هنرهای ناب 
این کشــور را حس کرد و برخی شاخه ها و 
جنبه های آن مثل موسیقی در بالاترین و 

جذاب ترین سطح ممکن است.
ë .و سینمای آن نیز همین طور

و  اســت  گفتــن  از  بی نیــاز  نیــز  آن  بلــه، 
همــگان در دو دهه اخیر از دیــدن کارها و 
اندیشــه های ناب امثــال ایناریتــو، کوارون 
و ول تــورو به وجد آمده  انــد. چیزی وجود 
نــدارد کــه بتــوان در ســایه آن مهارت ها و 
وسعت فکری این هنرمندان را بدرستی و 

با وسعت لازم نشان داد.
ë  ظاهراً از نشان دادن ابعاد فرهنگی شهر

تیخوانــا و ســایر مناطــق مکزیک  هــم در 
فیلم تان غافل نمانده اید.

همین طور است زیرا معتقد بوده و هستم 
که تنها وجه مکزیک برخی خشونت های 
رفتاری نیســت که به ســبب ضرورت ها از 
بعضی اتباع این کشــور سر می زند. اینکه 
همــه جنبه ها و ابعــاد فرهنگــی و مثبت 
یــک منطقــه و کشــور را نادیــده بگیریم و 
فقط برخوردها و چالش ها را عمده کنیم، 
کــم لطفی به یک کشــور اســت و حتی در 
شــهرهای مرزی که ارتباطات ملل در آن 
قوی تــر از ســایر نقاط اســت، نشــانه های 
فرهنگ اختصاصی آن کشور قابل رؤیت 
و لمــس اســت. در هــر جای این شــهرها 
می توان نشــانه های شعر و ادب و نقش و 
نگارهای حک شــده روی دیوارها را رؤیت 
و از یــک فرهنگ غنی پرده  بــرداری کرد و 

من کوشــیده ام در »خانــم بالا« همین ها 
را به نمایش بگــذارم و از هنرهای عمیق 
کشــوری بگویم که به ســبب همســایگی 
با امریــکا بر وجوه مختلف هنــری اش به 

اندازه کافی اوج گذاشته نشده است.
ë  بــا اینکــه مخاطبان فیلم شــما بیشــتر

مــردم امریــکا و اروپــا و بواقــع انگلیســی  
قابــل  حجــم  بــاز  هســتند،  زبان هــا 
زبــان  بــه  گفت وگوهــا  از  ملاحظــه ای 
اســپانیایی اســت و حرف هــا و اظهارات 
و دیالوگ هــا بین انگلیســی و اســپانیا در 
نوسان و در حال تغییر مکرر است. آیا این 

خلاف میل تان شکل گرفته است؟
کاراکتــر اصلی داســتان که همــان گلوریا 
اســت، بجــز امریکایــی بــودن اشــرافی 
بــر زبــان اســپانیایی و فرهنــگ و گویش 
مکزیــک نــدارد و طبیعــی اســت کــه ما 
بایــد زبــان انگلیســی را بــرای او بــه کار 
می گرفتیــم و ایــن طریقه ارتبــاط برقرار 
کاراکتــر  مــورد  در  ایــن  اوســت.  کــردن 
محوله بــه اســماعیل کروز کــوردووا هم 
که لینــو نامیده می شــود، صدق می کند 
و ما چاره ای جز ترســیم این رویکردها و 
فرهنگ ها برای آنان نداشــتیم. درست 
اســت که برخــی آدم های شــبیه به لینو 
بــزرگ شــده اند و  او در امریــکا  و خــود 
در فرهنــگ ایــن کشــور حل شــده اند اما 
نمی توان آنها را از جنس و تبار لاتن شان 
سوا کرد و با آن آمیخته اند. آنها از جانب 
هــر دو طیف مورد انتقــاد قراردارند. چه 
امریکایی ها که آنها را خودی نمی دانند و 
چه مکزیکی ها و لاتن تبارها که می گویند 
آنهــا بــه آدم هایی چنــد هویتــی تبدیل 
شده اند و دیگر مایه افتخار مکزیکی ها و 

اسپانیایی ها نیستند.
Newyorker :منبع

ë  بــه بــالا«  »خانــم  هاردویــک،  خانــم 
موازات روابط تیره اخیر امریکا و مکزیک 
و بخصوص پس از روی کار آمدن دونالد 
ترامــپ نشــانگر تنش هایــی اســت کــه 
هــم در کشــور مکزیــک وجــود دارد و هم 
تصویرگــر برخوردهایــی کــه بــا یکدیگــر 
تجانس فرهنگــی ندارند. آیا هدف شــما 
نیز از ساختن »Miss Bala« در درجه اول 

ترسیم چنین وضعیتی نبود؟
هدف من در درجه اول تعریف و تشــریح 
یــک داســتان جنایــی بــود و اینکــه محل 
شــکل گیری داســتان مرزهــای امریــکا و 
مکزیک اســت و به تبع آن اتفاقات ریشه 
در تنش هــای روابــط ایــن دو کشــور دارد. 
بخــش جنبــی ماجــرا  تبعاتــی اســت که 
نمی شد از آن پرهیز کرد. قدر مسلم اینکه 
کار من یک بیانیه سیاسی و هدفم صدور 

چنین چیزی نبوده است.

ë  و منطقــه  مشــخصات  بــا  ظاهــراً 
ویژگی هــای این گونه داســتان ها و آدم ها 

کاملًا آشنا هستید.
بلــه، مــن در حاشــیه مرزهــای مکزیک و 
در گوشــه ای از ایالت تگزاس بزرگ شدم 
و مزرعــه خانوادگــی ای کــه داشــتیم، در 
مجاورت رودخانه ریوگرانده قرار داشــت. 
من حتــی مدتی از دوران تحصیلــم را در 
مکزیک گذراندم و با این اوصاف مرکزیت 
بخشیدن به شهر تیخوانا در قصه فیلمم 
طبعاً نشــانگر ارتباط های قــوی ام با آنجا 
است و چنین گزینشی جای تعجب ندارد.

ë  به فرهنگ و هنر و رویدادهای اجتماعی
در مکزیک چطور نگاه می کنید؟

من واقعاً مکزیک و فرهنگ آن را دوست 
دارم و این در درجه اول به خاطر فرهنگ 
غنی و چندسویه ای است که در آنجا وجود 
دارد. مــن یک ســال در دانشــکده »ســن 

  همنشینی ال پاچینو )راست(، لئوناردو دی کاپریو )وسط( و براد پیت در فیلم جدید تاران تینو

»Gold finch« انسل الگورت )راست( و نیکول کیدمن در صحنه ای از فیلم 


